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 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي  

  آباد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  
 49-60، ص. 1396سال هفتم، شمارة بيست و چهار، پاييز   

  

نامة عطار و شخصيت شيرين در منظومة غنايي خسرو و  بررسي همساني زِن پِارسا در الهي
  شيرين ِنظامي

  
 1آسيه ذبيح نيا عمران*

  
  

  
  چكيده

زني  داستان ِمنظوم غِنايي زن پارسا كه دراولين مقالة الهي نامة عطار آمده داراي ساختار نوول است، اين داستان حول محور
هاي فراواني  نهد. زن پارسا شباهت هستند، اما وي به عشق آنها وقعي نميزيباست كه عاشقان بسياري دارد و همه درپي تصاحب وي 

هاي آنها پرداخته است. در  با شخصيت شِيرين در منظومة خسرو و شيرين نظامي دارد. مقالة حاضر به مقايسة اين دو اثر و بيان شباهت
ي و هوسبازي است. جانماية اين شاهكارعطار و واقع مضمون اصلي هر دو اثر، پيروزي بردباري، عفت و پاكدامني بر خودكامگ

نظامي، در پرورش شخصيت زن پارساست كه نسبت به همتايانش در ساير معاشيق ازپختگي وكمال بيشتري برخوردارند، عطار و 
كنند،  خطر مياند و هم معشوق. درپي عشق  اند كه تجسم بانواني آزاده هستند كه هم عاشق اي پرورده نظامي، اين دو زن را به گونه
نهند، دشواري عشق را با شكيبايي به جان خريدار  آشوبند، در راه عشق حقيقي پاي در ركاب مي برهمة آرزوهاي دنيوي برمي

هاي عشق  يابند. مقاله تلاش دارد تا در ساختار روايي اين داستان، تصاوير و نشانه گردند؛ زيرا كه عاشقان دنيوي را پخته نمي مي
لال بررسي شخصيت ورفتار زن پارسا و همساني آن با شخصيت شيرين ِ نظامي، بر اساس معيارهاي مندرج در متون عرفاني را ازخ

  غنايي و عرفاني باز جويد.
  

  ها:  كليدواژه
  شيرين، عشق. خسرو و الهي نامه، شيرين، زن پارسا، 
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  مقدمه
همنوع خود يا طبيعت است. هرگونه وصف دوستي و عشق، در ادبيات غنايي يا عاشقانه، توصيف عاطفه و مهر انسان به 

احساسات  كه است اشعاري« اصل در غنايي ادبيات چنين هاي عاشقانه است. هم ترين آن، داستان گنجد. رايج ادبي مي قالب اين
كوتاه و غير  كند. بايد توجه داشت كه مراد از اشعار ليريك در ادبيات اروپايي شعري است و عواطف شخصي را مطرح مي

كند و اگر شعر، بلند و روايي باشد مثل خسرو و شيرين به آن شعر  روايي كه گوينده در آن فقط احساسات خود را بيان مي
). يك معني ادب غنايي، اشعاري است كه از احساسات و عواطف 113، 1383(شميسا، » گويند غنايي نمايشي يا داستاني مي

شعر با نگاهي عاطفي و دروني به مسايل و مشكلات خود رنگ فلسفي و جامعه  گويد در اين صورت فردي سخن مي
هاي رواني و فلسفي، موقعيت انسان را در ارتباط با حيات و ممات، داشتن و نداشتن،  دهد و با طرح ديدگاه شناختي مي

). از 139كند (همان:  يخوشبختي و بدبختي، عشق و نفرت و امثال اينها به شكل مؤثر و معمولاً اندوهناك توصيف م
توان به داستان شيرين در منظومة خسرو و شيرين نظامي و حكايت زن  ها در ايران مي زيباترين و جذاب ترين اين داستان

پارسا از كتاب الهي نامه عطار نيشابوري اشاره كرد. يكي از آثار پرارزش عطار، مثنوي الهي نامه است كه دربحرهزج مسدس 
هاي  ). الهي نامه، داستاني رمزي است كه شخصيت59: 1378بيت است (حبيب اللهي، 6511و شامل   محذوف سروده شده

» گفت وگو«شود وآنچه درخور توجه است  دهند. در طرح اصلي الهي نامه، توصيف بندرت ديده مي آن را آدمي تشكيل مي
حكايت است كه اين  282مقاله و  22مه، شامل كند. الهي نا ها را هدايت مي است كه به جاي حوادث، جريان اصلي داستان

 تر و هاي عطار مفصل اند. اين حكايات نسبت به ساير مثنوي حكايات، بعد از جواب پدر به پسران و براي تأكيد سخن آمده
ها  استاندهند. معمولاً اين د طرح كلي، داستان كامل را تشكيل مي نويسي و تكنيك داستان نظر كدام از هر ترهستند، و طولاني

نامه، با وصف  هاي الهي گردند. اغلب مقدمة داستان شود، به هم مرتبط مي با بيتي كه به آخرداستان پيشين افزوده مي
 7است كه فقط   هاي الهي نامه، داراي مقدمه داستان از داستان 15شود. برروي هم،  شخصيت يا توصيف زيبايي آغاز مي

جنبه اخلاقي و ديني برعرفاني غلبه دارد و در  تان و وصف جمال اوست. دربرخي ديگربيان زيبايي قهرمان داس مقدمه آن در
كوشد تا به صورت  است. مقالة حاضر مي  قرار داده ها را تحت شعاع خود تعدادي حكايت نيز جنبه عرفاني آن، سايرقسمت

  پردازد. تطبيقي به بررسي درونماية عاشقانه دو داستان زن پارساي عطار و شيرين نظامي ب
  پيشينة تحقيق

داستان زِن ِ پارسا در الهي نامه عطار و شخصيت شيرين در منظومة غنايي خسـرو و شـيرين ِنظـامي بـه صـورت      تاكنون 
  بررسي نشده؛ اما برخي از آثار منتشرشده مرتبط با مقالة حاضربه شرح زير است:تطبيقي 

داستاني  عناصر تحليل با »عطار نامه داستاني حكايت زن پارسا در الهيعناصر «اي با عنوان  ) در مقاله1389در سال ( امامي،
به بررسي حكايت زن پارسا (زاويه ديد، شخصيت و شخصيت پردازي و طرح و پي رنگ، زبان، لحن داستان و درونمايه 

 است. داستان) و بررسي شگردهاي آشنايي زدايي در آن به بخشي از بوطيقاي قصه پردازي عطار پرداخته

بررسي تطبيقي پارسا زن عطار و هزار و يك شب «اي با موضوع  ) در مقاله1394زاده، در سال ( ممتحن و مسلمي
به بررسي دو داستان يكي به نظم و يكي به نثر از دو مليّت مختلف و علت شباهت كلي ساختار اصلي دو داستان » بوكاچيو
هاي داستان، طبقات اجتماعي، زمان و  رويدادها، هدف سفر، شخصيتهايي در جزئيات آن ؛دو مانند: نوع و تعداد  و تفاوت

  اند. ها و مواردي از اين گونه پرداخته مكان رويدادها، راوي، زبان قصه
طبيقي خسرو و شيرين نظامي و پاملاي ساموئل بررسي ت«اي با عنوان  ) در مقاله1389اصفهاني و حقّي، در سال ( نصر

  اند. ها پرداخته هاي آن به مقايسه اين دو اثر و بيان شباهت» ريچاردسون
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نامه  الهي هاي نمايشي حكايت زن پارساي بررسي ظرفيت«اي  با موضوع  ) در مقاله1394آقاحسيني و همكاران، در سال (
هاي  تحليلي و براساس تعريف قرن هجدهم از تئاتر ارسطويي، ظرفيت –به روش توصيفي » عطار براي اقتباس نمايشنامه

اي مناسب براي اقتباس، بررسي و  هاي ساختاري آن به عنوان زمينه نمايشي حكايت زن پارسا و وجوه معنايي و ويژگي
  اند. تحليل كرده

اي از  به معرفي اين داستان پرداخته و خلاصه» سرگذشت زن پارساي عطار«اي با عنوان  ه) در مقال1376مؤيد، در سال (
  اي از ديگر روايات داستان را نيز ذكر كرده است. روايت را همراه با معرفي مĤخذ آن به دست داده و سپس ترجمه

  بحث و بررسي
  خلاصة داستان

نامه آمده داراي ساختاريك نوول خوب است. هيچ موضوع زايد يا تكراري  داستان زن پارسا كه در اولين مقالة الهي
دهد كه داستان را با جريان سريعي به طرف اوج  شود و طرح داستان را يك سري حوادث تشكيل مي درداستان ديده نمي

  دهند.  سوق مي
بل ازعزيمت، زن رابه رسم رود. شوهر ق پارساست كه شوهرش به سفر حج مي موضوع اين نوول، سرگذشت زني زيبا و

كند؛ برادركه نوميد گشته، چهار  بندد، زن خواهش اورا رد مي سپارد، اما برادرشوهر، به زن طمع مي خود مي امانت، به برادر
ولي زن به دست يك  دهد كردن او مي و قاضي شهر، حكم به سنگسار كند گيرد و زن رابه ناپارسايي متهم مي مي شاهد

كند.  شود زن شوهر دارد، ماجرا رافراموش مي شود اما همين كه متوجه مي يابد. اعرابي نيز عاشق او مي اعرابي نجات مي
كُشد، و زن را متهم  شنود، كودك اعرابي را مي سوي زن جواب رد مي و چون از شود ناگهان غلام اِعرابي برزن عاشق مي

كه  بيند و مي رسد سازد، زن به دهي مي ا سيصد درهم روانه ميب را بدين سبب او سازد؛ اعرابي به صداقت زن ايمان دارد مي
اعدامي  يابد اما مرد دهد و مرد نجات مي سيصد درهم مي كنند؛ زن، مي به دليل بدهي سيصد درهم به ديوان، بر دار مردي را

فروشد. بازرگان عازم  مي عنوان كنيز به بازرگاني شنود زن را با سوي زن جواب منفي مي شود، ولي چون از نيز عاشق زن مي
شود. دركشتي  شود وارد كشتي مي كنيز بازرگان محسوب مي ،اين قسمت داستان سفر دريايي است و همراه زن كه در

عزم آن دارند تا با وجود اكراه زن، از اوكام بگيرند، زن درمانده به  و بندند تعدادي از ملوانان، به زن دل مي خودبازرگان و
هاي فراوان اهل كشتي. اين بار او درهيأت  ماند به همراه مال گيرد زن مي كند، كشتي آتش مي استغاثه ميدرگاه خداوند 

تا با آن  خواهد شاه مي كند و از مي ماجرا را براي شاه بازگو رود و شاه مي شود، به قصر مي مردان، با لباس مبدل وارد شهر
كند، اما زن پيشنهاد شاه  مي شود و وي را ولي عهد خود ند اما عاشق زن ميك اي بنا كند. شاه هرچند اظهار نمي اموال صومعه

شود.  كشور زبانزد خاص وعام مي گذرد كه شفابخشي صومعة زن در شود چيزي نمي صومعه معتكف مي در كند، و مي را رد
شوند و به همراه  ي سختي مبتلا ميشوهر، غلام اعرابي و مرد اعدامي به بيمار گردد، برادر مي باز سفر اين اثنا شوهر، از در

بخشد. آن  شفا مي كند و دارد، سپس آنان را عفو مي آيند. زن گناهكاران رابه اعتراف وامي شوهر، براي مداوا به صومعه زن مي
  دهد.  گزيندو خود هم چنان به سلوك ادامه مي كندو اعرابي رابه وزارت برمي به شوهر واگذارمي گاه شاهي را

است و اين موارد همان صفاتي است كه  ر الهي نامه داراي صفات ايثار، وفا، غيرت، امانتداري، خشيت و...زن پارسا د
كند  اين باب، زن پارساي عطاربا صفاتي كه قشيري براي محب نقل مي اند. در عارفان براي محب (عاشق) روايت كرده

ايثار، محو گشتن، خدمتگزاري، موافقت، حيرت، غيرت،  با صفات جمله: او معناي محبت را كند؛ از مطابقت و برابري مي
  ). 573و 552: 1385است. (قشيري،  وفا، تشويش در دل، امانتداري، خشيت و...توصيف كرده

  مقالة حاضر تلاش دارد تا زن پارسا را با شخصيت شيرين نظامي تحليل و مقايسه كند. 
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  شيرين نظاميمنظومة غنايي خسرو و  همساني زن پارسا  با شيرين در
هاي بسياري باهم دارند، دراين تحليل  منظومة خسرو و شيرين نظامي، همساني زن پارساي عطار و شخصيت شيرين در

 تواند اي محتوايي به بررسي بيشتر مشتركات دو داستان بپردازد كه خود مي ست تا با مقايسها تطبيقي نگارنده برآن توصيفي و
  ها عبارتند از: لالت كند. اين همسانياين دو اثر د همانندي بيشتر بر

  كتمان نام
هويت، درلباس  گيرد به شكل ناشناس و با تغيير شود تصميم مي زن پارسا وقتي كه از دست ِعاشقان خود عاصي مي

  كند: مردانه سفر
  اي ساخت جامه مردان خويشتن را چو  كشتي بينداخت از زن آن خاكستر

  بـــر شكل مـــــردان سرفرازي كند  دست عشقبازي كه تا بــــرهد ز
  )50: 1389(عطار،                          

  شود:  درمنطق الطيرنيز اين مضمون دربارة معشوق ديده مي
  تا شناسد  شاه را در صد لباس...  ايد كه باشد شه شنــاسـب مرد مي

  جامه پوشيدي وخودرفتي نهان...  چون رسول،آخرخودآن شاه جهان
  )76،71: 1373(همان،               

  شود:  هاي مولوي نيز ديده مي مشابه همين مضمون درغزل
  جوان شد گه پيرو برآمد آن يار دم به لباس دگر هر  نهان شد دل برد و برآمد لحظه به شكلي بت عيار هر

  دــرآمـــبــــــار بآن جامه به در كرد و دگــــر   شد رـامه دگــج اگـــــر مان است،ــار هــآن ي
  )113: 1368(مولوي،                                      

هاي سيروسلوك زن پارساست، مگرنه اين كه در راه عشق بايد  تحمل درد، رنج سفرو ناكامي ازحضور شوهر، از رياضت
گردد؛ زيرااولين گام عاشق درسيرو سلوك  ازخود گذشت، لذا وي به زيركي با نام پوشي راهي سلوك عاشقانه مي

كند، عشق او عشق پاك وبه دوراز شائبة  راموش مي،خودشكني ونفي خودي خوداست. زن پارسا در راه عشق، خود را ف
عاشق گرمرو همگي دل به معشوق دارد وباشد كه از دل مشغولي كه به وي داردنام وي فراموش كند، و «خودخواهي است. 

). زن پارسا درپس نهان 255، 1:ج 1371(غزالي،» چون چنين مستغرق شودخود را وهرچه هست جزحق تعالي فراموش كند
  كند كه از لوازم خلوص در راه عشق است.  ام، خودرا تهذيب ميكردن ن

پوشي به  گردد، در آن جا با نام كنيزان خسرو مواجه مي نبود وي با نگاه سرد در رسد و شيرين نيزوقتي به قصر خسرو مي
  كند: پردازد، گويي او در راه عشق خود را فراموش مي تهذيب نفس خود مي

  باخت... مي شان نردـكنيزانه بدي  ساخت لب با كنيزان نيز مي شكر
  همه عالم برآمد گن باـــخوداف  كسي كافگند خود را بر سر آمد

  )151، 90: 1386(نظامي،        
  نقش ِجمال درعشق

شوند؛ عطار در  او فتنه مي همه بر كشاند و نهد آن جا را به آشوب مي به هرجاي كه قدم مي زن پارسا با جمال خود،
موجه  او عاشق شدن مردان بر شايد بدين سبب كه وصف جمال دلرباي زن لازم است تا كند، زن اغراق ميوصف جمال 

  شود: شورانگيز و تر عميق جلوه كند و هم چنين پارسايي او
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  فش مثـــالـــيـزل رخ و از روز شب و  جمـــالي ي بوده است با حسن وــزن
  بــــــودش آن يــــار با زهد صلاح و  وشي و خوبي بسيـــار بــــودشــخ

  رينيش هـــم بودــت داشت شيــملاح  همه عالم علـــم بــــود به خوبي در
  تــشست كم داش پنجه فزون و خم از  زلف آن صنم داشت مويي كه در به هر

  ون بـودــه نــي كــدليلش نص قاطع ن  نون بــود ابروي اوصاد و چشم و دو
  تي سركشـــــان راـكش ضرــبه آب خ  درفشــــــان راچو بگشادي عقيق 

  ـــدان او بـــودـدن رواريدش ازــكه م  صدف گويي لب خنــدان او بــــود
  ودي در دنـــــدانشـمـــرداري نــگه  چو مرواريد زير لعــل خنــــدانش
  يبش قسم خلق آسيب بـــوديــــس ز  زنخدانش چو سيمين سيب بـــودي

  عشاقش به جان بود رگردان چوــكه س  نقش روي او چنان بـــــود فلك از
  )44: 1389(عطار،                            

بي ارزشي است ولي وصف آن از طرف عطاربسي شورانگيز  عشق مجازي و عين حال عشقي كه مردان به او دارند، در
  سروده: آن شود بايد جنس آدمي گرفتار عشقي كه از تر عشقي بزرگ اين همه عشق او را زيباست، با و

  روي آن دل افــــروز بديد از پرده،  رد يك روزــوي آن زن كــنگاهي س
  غلط كردم چه گويم من كه چون شد  سرنگون شد ت رفت وــدس دلش از

  ك دم كار افتـادـكه صد عمرش به ي  ـــدار افتـــادــنان در دام آن دلــچ
  تــرشد.. ش گرمــولي هرلحظه عشق  زبر شـد ا عقل خود زير وــسي بــب

  )33: 1359(همان،                        
ترين حواس يعني بينايي  درك زيبايي به وسيلة مهم لذت حاصل از اي به صورتي متجلي است و پديده هر«به طوركلي

شود.  فارسي بوفور يافت مي شعر). علاوه بر الهي نامة عطار، وصف جمال معشوق در 24: 1340(صبور،» شود ادراك مي
كه براي  اند هايي آمده بار واژه 690 غزليات، بيت از ميان هزار سخن گفته است. از براي نمونه سعدي از زيبايي يار بسيار

  ):108: 1389اعضاي بدن و وصف جمال معشوق هستند (شفق، 
  گــويا را... مجـــال نطق نمـــاند زبــــان  ايلي كه در اوصـاف حسن تركيبشـــشم

  شاخساري ورنه گل بودي نخواندي بلبلي بر  نبودي روي زيبا عالم نبودي گر عشق در
  )877، 523: 1385(سعدي،                        

  نظامي نيز بارها به تفصيل جمال شيرين را وصف كرده:
  احب كلاهــيــعه صـــبه زير مقن  تي پري بگذار ماهيـري دخــپ

  و آب زندگانيــشمي چـيه چـــس  مهتاب جواني شب افروزي چو
  لش رطب چينـنخ سر زنگي بر دو  كشيده قامتي چون نخل سيمين
  رآب شكر شد رطب راـــان پــده  زبس كĤورد ياد آن نوش لب را

  دان داده از دورــدف را آب دنـص  هاي چون نور به مرواريد دندان
  مند تاب داده...ـــدو گيسو چون ك  كر چون عقيق آب دادهــدو ش

  )50: 1386(نظامي،                       
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 اي است كه بر تنها چهره و اندازد كل حِوادث داستان سايه مي جمال زِن پارسا بر داستان زن پارسا، شخصيت و در
چهرة شيرين اي كه بر سراسر داستان خسرو و شيرين اشراف دارد  در روايت نظامي، چهره«داستان اشراف دارد.  سراسر

تمام اشخاص  بارزي بر قصه هست. درسراسرآن سيماي شيرين به نحو حوادث و رويدادها كه در مد و تمام جزر است، با
وجود شيرين نيست  از تر هيچ چيز درخشان پرويز ميان جلال و شكوه خسرو و در اندازد داستان سايه مي مناظر و

  ).  107: 1374كوب،  (زرين
  سيرو سفردر راه عشق 

هاي غنايي ادب فارسي بويژه در بينش  سفر در داستانسفر نمادي از حركت است از مبدأ صورت به مقصد معني. 
 بسياري ازهدف از اين سفرها، تزكيه نفس و قطع تعلقات دنيوي است. عارفان و در حكايات عرفاني جايگاهي ويژه دارد. 

اين نوع سفر و حركت آگاهانه و رو همخواني دارد.  با مفهوم سفر ك، منزل، مقام و...اصطلاحات عارفان چون سال واژگان و
 به كمال رساند. ابتدا سفر سفر با خواهد زن پارسا را عطار ميدهد.  به كمال، بن ماية اصلي داستان زن پارسا را شكل مي

زيست با سفر شوهر،  آسوده مي خود شهر كه در انجامد. پس زن پارسا انفسي مي نهايت به تربيت انفسي و سير آفاقي كه در
بخش پاياني داستان است كه  كند، نقطه اوج سفر در مي خطر پوشد، و مي سفر افزار خواستگاران، پاي به قصد رهايي از شرّ و

  دهد: به سفر انفسي خود در صومعه ادامه مي سپارد و مي به شوهر او شاهي را
  اعرابي وزارت دادآن گــــاهبه   شاه بگردانيد شوي خويش را

  هم آن جاگشت مشغول عبادت  سعادت آن اساس پر بنهاد چو
  )56: 1389(عطار،                  

  شتابد: كند وبه سوي ايران مي را رها مي» ارمن«شيرين نيز درطلب خسرو 
  پرويز... نوشت از بهر جهان را مي  وي دگرشيرين به شبديزـوزان س

  كوه... ن بيشه وـــغبارآلود چندي  ه ازبس اندوهشده شيرين درآن ر
  )76: 1386(نظامي،                   

  

  استغناي عاشق ِعاشق
ترين  از صفات اوست؛ در داستان زن پارسا، استغنا، مهم» استغنا«نياز است و  برخلاف سنت شعر فارسي كه معشوق بي

 و در برد شود، به صومعه پناه مي شمار خسته مي خواستگاران بيخصيصة اين عاشق راستين است. زن پارسا وقتي از دست 
گويد:  اين باره مي كنند. خواجه عبداالله انصاري در مي گزيند. عرفا ازاين مرحله به انس تعبير نشيني و انزوا برمي آن جا گوشه

» ظلّ حمايت حق گريزد درو  كل اوصاف خليقت بپرهيزد از نشان انس آن است كه از خود دورشود و ازخلق نفورشود و«
  ).84: 1379(انصاري،
خود » وفاداري«گردد، بدين ترتيب زن  او معلوم مي گردد، حقيقت حال خواستگاران بر زن پارسا ازسفر برمي همسروقتي 

كمالي اعتنايي به دنيا  پيمايد. بي چنان راه سلوك مي و خود هم بخشد مي آن گاه زن، پادشاهي را به شوهر كند. را اثبات مي
  اند. مجنون نيز چنين بود: است كه عاشقان به آن آراسته

  اي نيرزد عالم همه حبه  من كه عشق ورزد خاطر در
  )156: 1387(نظامي،     

  گزيند: در قصرسنگي خود اقامت مي كند و را رها مي» ارمن«نيز حكومت  زن پارسا چون شيرين نظامي است، او
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  د از صاحب كلاهي...ـر آمــدلش سي  پادشاهـــــــيه مولايي سپرد آن ـب
  بايدت خواست... يكي مي دو ازين هر  كه عشق و مملكت نايد به هم راست

  )182و 167: 1386 (همان،               
شق به عا«كَند:  كند و دل از دنيا برمي زن پارسا دراين طريق عارفي است كه از دنيا روي برتافته است. حكومت را رها مي

  ).70: 1358(غزالي، » همه حال عاشق است، پس افتقار، صفت اوست
  پيمان وِفاداري با معشوق

ترين  به عهد از اهم امور است. حفظ عفت و پاكدامني مهم پيمان و وفاداري او سلوك زن پارسا، پاسداري از و سير در
به عشق حلال كه از راه مشروع و با رعايت آداب و  داستان به آن توجه شده است. عطار تنها اي است كه در سرتاسر نكته

رسوم جامعه به وصال منتهي شود، اعتقاد دارد. سراسر داستان بر اساس همين وفاداري و عشق پاك بنا شده است، زن پارسا 
 و كند برابر خواهش و كامجويي عاشقان و خواهش نفس آنان مقاومت مي گويي با شوهر خود پيمان پاكدامني بسته است در

  شباهت بسياري به شيرين نظامي دارد: هاي متعالي است؛ او مقيد به ارزش
  نگه دارم چوگوهرپاكي خويش  شوم درخانة غمناكي خويش

  )121: 1386(نظامي،              
). زن پارسا 358: 1372(انصاري،» نهايت ميثاق... وفا غايت وفاق است و«مفهوم وفا دربينش خواجه عبداالله چنين است: 

  چون شيرين نظامي به عشق خسرو خود وفادار است: 
  وفاداري گناهي ندارم جز  هيچ راهي مكن برمن جفا كز

  )309(همان:                  
حبوب براي وفاست و م بي وفاداري زن پارسا بسيار درخور توجه است؛ زيرا در شعرفارسي اغلب معشوق عهدشكن و

  پايبندي به عهد التزامي ندارد. به قول سعدي:
  سنگين دل چرا برداشتي... عهد اي بد آخر  برداشتي ما سست پيمانا به يك ره دل ز

  ي ثبات اســـــتـــر دو بـــبينم و ه مي  ن از عشقـة مــوبـــو و تـــد تـــعه
  )553، 860: 1385(سعدي،                    

كتاب  ماند. در ورزد. اين زن برخلاف قهرمان زِن كتاب طوطي نامه برسرپيمان مي بروفاداري زن پارسا تأكيد ميعطار 
 رود زن وي تلاش دارد تا درغياب وي به فكر تجاري مي ه.ق) وقتي بازرگان به سفر 730( نامه تأليف ضياء نخشبي طوطي

 هاي چهل طوطي، سندباد نامه، جواهرالاسمار و ... تكرار ابكت چنين در معاشرت با مرد ديگري باشد. اين مضمون هم
ماند. عطار علاوه بر وفاداري  مي رود، زن با پارسايي خود، به مرد، وفادار مي اما در داستان عطار وقتي مرد به سفر 1شود مي

صاحب انديشه و آزادانديش  زن پارسا، وي را، چون تعداد اندكي اززنان كتاب تذكره الاولياء بسيار محكم، قوي، مستقل و
  ).172: 1389تصوير كرده است (رضوانيان،
  صبربر جور و فراق يار 

هاي راه عشق گام بعدي درسير انفسي اوست. وي به اميد بازگشت  زن پارسا عاشق راستين است. صبر بر دشواري
  راضي: تابي صبور است و دراوج بيو  اي جز صبر ندارد ورزد. وي نيز چون شيرين چاره حج صبر مي شوهر خود از سفر

  نه درتن دل نه در دولت قراري  شكيبا شد دراين غم روزگاري
  )175: 1386(نظامي،               
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  داد: را با شكيبايي مي و پاسخ او كرد آميخت، صبر مي شكر درمي برستم خِسرو كه با مريم و شيرين نيز
  را باز نشناخت كه ازخود يار خود  ساخت چنان با اختيار يار در

  )226همان: (                           
  دهد: تابي خسرو نشان مي يا ابيات زير كه اوج صبر شيرين را در بي

  به ياد خسروش خرسند كردند...  دلش را در صبوري بند كردند
  هم آخر شادمان شد زان صبوري  هاي دوري صبوري كرد با غم

  )170، 175(همان:                   
حتي  شود حقيقت محبت اين است كه به محب به تمام آنچه از محبوب صادر«صبر از لوازم عاشقي هستند:  رضا و

(ابن » اين جهت كه محبوب مقصود خاص اوست است، بلكه از محبوب دور از جهت اين كه او دوري شادمان شود، نه از
  ).   90: 1379دباغ، 

  و مناجات عاشقانه ذكر
يابد و دعايش مستجاب  آورد و پاداش مي عاشقان خداست، پس زن پارسا به مناجات روي مي عطار، تنها ياردر باور 

جمله  اي از ملوانان و از كشتي، عده شود، در سوار كشتي مي گريزد و اي عاشق مي شود: زن پارسا وقتي از دست عده مي
طلبد. كشتي آتش  نالد و ياري مي ه درگاه خداوند ميولي زن براي نجات خود ب سپارند، بازرگان، دل به عشق وي مي

  رسد: هاي فراوان اهل كشتي به او مي مال ماند و و جز زن كسي باقي نمي گيرد مي
  يافت خون جــــــگر از همه دريا پر  يافت ون زن ازحال آن شومان خبرـچ
  نگـــــــه دارن شومان ــمرا از شرّ اي  اي اسـرارــان بگشاد كه اي دانــــزب

  اين هــــوس را رون برـاين سرها ب از  و كــس راــز تـندارم در دو عالم ج
  ه بود ز اين زندگانـــيـردن بــه مــك  وانــــيــم تــرگــاگر روزي كني م

  ن سوزــاي ارم درــي كه من طاقت نمي  لاصي ده مرا يا مرگ امـــــروزـــخ
  رنگون تـــرـن ســم نخواهي يافت از  ــون دره خـــــمرا تا چند گرداني ب

  آن زن آب دريا موج زن شــــــــد از  گفت اين قصه و بي خويشتن شد چو
  آن آتــش فروزان يا گشت از ه درــك  ــوزانــد آتشي ز آن آب ســــدرآم

  ونــــــــسارــش نگــآت بگردانيد در  ه يك دم اهل كشتي را به يكبــــارـب
  )50: 1389(عطار،                           

تنها معشوق (=زن  سوزاند و سوزند؛ يا به عبارتي آتش عشق همه را مي اين چنين خواستگاران به آتش هوس خود مي
  گذارد، به قول مولوي: پارسا) را زنده باقي مي

  معشوق باقي جمله سوخت هرچه جز  چون برفروخت وعشق آن شعله است ك
  )1/87: 1355(مولوي،                   

  پردازد: كند شيرين به مناجات صبحگاهي مي نظامي نيز نقل مي
  بيابي هرچه خواهي آن كشور در  ي است ملك صبحگاهيــنكو ملك

  كليد صبحگه يافت... گشايش در  و بر حصار گنج ره يافتـي كــكس
  گفتبه زاري با خداي خويشتن   به روي خويشتن رفت ...شبستان را
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  گردان جهان پيروز روزم بر چو  ردانــــبم را روز گـــداوندا شـخ
  )294، 293: 1386(نظامي،          

  شتابد. خسرو به سوي او مي شود و تا اين كه دعايش مستجاب مي
  غيرت عاشقانه

چنين نيست، و دلش تنها هستند، اما زن پارسا  و هوسناكانه درپي عشق او پي كامجويي هستند عاشقان زِن پارسا تنها در
  رمد: نمي معشوق شكيباست و جور تابد. او چون شيرين نظامي بر با يك دل، دو دلبر را نمي است و گرو شوهر در

  دل بودن طريق عاقلي نيست دو  داشتن از يكدلي نيست دو دلبر
  )308(همان:                         

غيرت «گويد:  ) است. ابن دباغ مي359: 1372(انصاري،» محبت غيرت ...شرط صحت«اين گام با غيرت متناظراست 
الخاص، غيرت نيز  ). در كتاب نهج96: 1379(ابن دباغ،  »محب براي غيرمحبوبش نباشد محب برخوداين است كه نصيبي در

از سفر  ر). زن پارسا نيز، بعد از بازگشت شوه146: 1367سلوك سالكان قلمداد شده است (اصفهاني،  و جزء مراحل سير
گيرد. گويي غيرت  سپارد و خود طريق سيروسلوك در پيش مي هاي عاشقان، حكومت را به شوهر مي حج، وتحمل مزاحمت

  رساند. مي» حق«را به  عشق او
  ولايت عشق

سرانجام وقتي عشق همة وجود زن پارسا را پالود، وي به ولايت رسيد و چون مرشدي در تربيت شاه، شوهر، ودر 
كند، دعا  گرفت؛ گاه عفو مي  هاي متفاوت را در پيش مي اين طريق روش عاشقان خِويش همت بست. او درنهايت همة 

كنند، و ازعشق مجازي به حقيقت  صومعه توبه مي ، در پايان داستان عاشقان زن پارسا در ... كند و كند، حتي نفرين مي مي
  ):82: 1376(انصاري، » المجاز قنطره الحقيقه«رسند؛ زيرا  مي

  عاقبت مارا بدان شه رهبرست  است آن سر گرز اين سرو عاشقي گرز
  )172: 1362(مولوي،            

با  به سيرمعنوي و عشق راستين خود گزيند و صومعه، عزلت مي خود زِن نيز، با واگذاري حكومت دنيوي به شوهر، در
  ).217: 1310(حافظ،  »زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي«شود، به قول حافظ:  حق مشغول مي

 افروخت و گاه خسرو را در گاه عشق او را با ناز برمي گرفت، پيش مي هاي متفاوت در براي تربيت خسرو راه شيرين نيز
  داشت، وقتي خسرو به درگاه قصرآمد او را بار نداد: طلب تشنه نگاه مي

  نشستن بر در رقيبي چند را  خويش را در داد بستن حصار
  )301:  1386(نظامي،         

  معرفت در عشق 
يابد؛ زيرا براساس  گيرد، محبوب (=شوهر) رادرآن جا مي شود ودل از همه برمي صومعه معتكف مي وقتي زن پارسا در

  يافت. به قول حافظ: معشوق را همواره بايد درخود» آن چه خواهي كه تويي بطلب هر خود در«سنت عرفا كه 
  كرد بيگانه تمنا مي آن چه خود داشت ز و  كرد ما مي ها دل طلب جام جم از سال

  )170: 1310(حافظ،                           
  بيند: خسرو مي تصوير در را دل باختن به او خود شيرين نيز، اول باربا مشاهدة تمثال خسرو و

  رداشتــمثال بـــآن تشد به پاي خود   دل سرگشته را دنبال برداشت
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  خود شد زماني يافت بي را ودـخ وـــچ  خود نشاني ديد ازآن آيينه  در
  )63: 1386(نظامي،                           

  اشتياق عاشقانه
شوق است. مشتاقي اختيار از كف عاشقان زِن  ايجاد و اولين كاركرد عشق در داستان زن پارسا، دل نهادن برادرِ شوهر

كند و تنها به سفرپاي  پي وي باشند.اما زن پارسا همه را رها مي مشتاق، در تاب و بيگردد تا  ربايد و موجب مي پارسا مي
نهد. در داستان شيرين نظامي نيز، تصوير شيرين پيش ازمشاهدة جمال خود او دل خسرو را ربوده است و شيرين نيز  مي

  دهد. ناديده دل به خسرو مي
 حضور بهجت نفس به تصور حركت نفس به تمام كردن شادي و معناي شوق«كتاب مشارق انوارالقلوب آمده است:  در

گردد.  آشكار پنهان او كنز جمال معشوق عرضه گردد و عرفاني ابتدا بايد باور ). در83: 1379(ابن دباغ، » محبوب است.
  ). 26: 1358(غزالي،» نظارة نياز دربايست كرشمة معشوقي را«

  هاي عاشقانه  درد و رنج و گريه
خواجه عبداالله انصاري  نظر كه لازمة سلوك راه عشق است، همسفر و همراه هميشگي زن پارساست. از گريه اشك و

  توان درون را پالود: ). زيرا با زلال اشك مي345: 1372(انصاري،» گريستن شرط اشتياق است«
  باز زن آمد وقت صبح اندك به خود  آغاز افتاد روز شب بگذشت و چو

  كرد... ژاله مي فران پرــنرگس زع ز  كرد ناله ميزاري ــن ه زاري وـــب
  ون توانم شد برون منـخجلت چ ز  فتا كنون منــبسي بگريست زن گ

  )46، 54: 1389(عطار،                  
  كند: پالايش درون مي شيرين نيز گريه را دستماية گدازش و

  .ها لؤلؤي شهوار.. جزع فشاند از  پيچيد چون مار آن اندوه مي در
  كنارش... گوهر ديده پر حرـز ب  انديشة هجران يارش ده زــش
  ود دريا نمي، دوزخ شراري...ـب  شماري هر آه من در اشك و ز
  )213، 170، 64: 1386(نظامي،   

  گيري نتيجه
 توان يافت. مختصاتي چون داستان زن پارسا ازنوع داستان منظوم غنايي است كه درآن اغلب ويژگي هاي نوول رامي

ها،پايان يافتن به نتايج اخلاقي و... تمام متن داستان با بيان  العاده، تغييرپذيري شخصيت تأكيد برحوادث، وجود امور خارق
  طوركلي ازمباحث مطرح شده درمقاله نتايج زير حاصل است: جدي شكل گرفته است. به

 شخصيت زن پارسا و شيرين ِنظامي داراي همساني بسياراست. -

 ستايند. كنند، و زيبايي هر دو را مي دروصف جمال زِن پارسا اغراق ميعطار ونظامي،  -

 طلبند. آورند و ازخداوند ياري مي زن پارسا و شيرين، هردو به مناجات روي مي -

 حزن وبكاء كه لازمة سلوك راه عشق است، همسفر زن پارسا وشيرين است. -

 پيمان است. اغلب معشوق عهدشكن و سست وفاداري زن پارسا و شيرين درخورتوجه است؛ زيرا درشعرفارسي -

 كرد. كند، چون شيرين كه برستم خسرو صبرمي زن پارسا بر جور عاشقان صبرمي  -

 كند.  خواهد زن پارسا را با سفربه كمال برساند، شيرين نيز در طلب خسرو، از ارمن به سوي ايران سفرمي عطارمي -
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تارحماسي است؛ زيرا وي چون قهرمان حماسه به سفرهاي علاوه بر موارد مذكور، داستان زن پارسا داراي ساخ
  نهد.  نهد، هفت خوان دشوار را پشت سر مي رود، به عشق عاشقان خود وقعي نمي مي آميز مخاطره

در يك كلام، معشوق (=زن پارسا) در داستان زِن پارسا و شيرين نظامي، چون معشوق تغزل، زميني ومادي است. 
  ازديد عاشقان خود ستمگر، جفاپيشه و ... است.معشوق اين دو داستان، 

  پي نوشت
الاسمارالثغري آمده است.  عوفي نيز در  حكايت زن پارسا از كتاب الهي نامه عطار نيشابوري عيناً در كتاب جواهر -1

هاي  افسانهها و  مĤخذ داستان«اي با عنوان  ) در مقاله1394ذبيح نيا عمران(كند.  الحكايات اين داستان را نقل مي جوامع
به بررسي و تبيين اهم همساني و تفاوت روايات داستان جواهرالاسمار از جمله زن » جواهرالاسمار عماد بن محمد الثغري

  پارسا پرداخته است. (براي اطلاعات بيشتر به مقاله مذكور مراجعه فرماييد.)
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